
18

34
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

ريشه كن شـدن استكبار، مقصـد انبيا
   ريشه كن شدن استكبار، مقصد انبيا. 

مـا هيـچ نبـى ای را سـراغ نداريـم كـه با يك قلدری سـاخته باشـد به ضد ملـت خودش. و هيـچ وصى نبى ای را سـراغ نداريم كه سـاخته باشـد به ضد 
ملـت خـودش. ايـن سـيره انبيـا از صـدر عالـم تـا زمان خاتـم همين بوده اسـت كـه در مقابل ايـن قدرتهايى كـه ظالم بودنـد- منتها هر كـدام در يك 
محيطـى بودنـد- از آنجـا شـروع كردند. حضرت موسـى در يك محيطى بوده از آنجا شـروع كردند. لكن مقصد اين بوده اسـت كه ريشـه اسـتكبار را از 
جهـان بكننـد و مـردم را از ايـن ظلمهايـى كه بر ايشـان مى شـود نجات بدهنـد. از اين جهت، دو طايفه به شـما توجـه دارند: يك طايفه مسـتكبرين و 
سـودجوها و طوايفى كه به آنها وابسـته هسـتند. آنها را توقع نداشـته باشـيد كه با شـما صلح بكنند، آنها هم نخواهند صلح كرد. آنها همه شـان همان 
برنامه »فرعون« ها را دارند كه سـر سـازش هيچ ندارند و يك دسـته هم مسـتضعفين جامعه هسـتند كه اكثريت و يك اكثريت محروم هسـتند، اين 

دسـته هم با شـما هستند ..
صحيفه امام، ج 15، ص: 507



   نظام بين الملل در قرنطينه استكبار 
واقعيـت ايـن اسـت كـه دوَل اسـتكباری شـرق و غـرب و خصوصاً 
امريـكا و شـوروی، عمـلًا جهـان را بـه دو بخـش آزاد و قرنطينـه 
سياسـى تقسـيم كرده اند. در بخش آزاد جهان، اين ابرقدرتها هسـتند 
كـه هيـچ مرز و حد و قانونى نمى شناسـند و تجاوز بـه منافع ديگران 
و اسـتعمار و اسـتثمار و بردگى ملتها را امری ضروری و كاملًا توجيه 
شـده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازين خود سـاخته و بين 
المللـى مى داننـد. امـا در بخش قرنطينه سياسـى كه متأسـفانه اكثر 
ملـل ضعيـف عالـَم و خصوصـاً مسـلمانان در آن محصـور و زندانى 
شـده اند، هيـچ حق حيـات و اظهار نظری وجـود ندارد؛ همـه قوانين 
و مقـررات و فرمولهـا همان قوانين ديكته شـده و دلخـواه نظام های 

دسـت نشـاندگان و در برگيرنـده منافع مسـتكبران خواهد بود.

   ترويج اسلام در برابر نظام استكباري 
مـا ايـن واقعيـت و حقيقـت را در سياسـت خارجـى و بيـن الملـل 
اسـلامى مان بارهـا اعـلام نموده ايـم كـه درصـدد گسـترش نفـوذ 
اسـلام در جهـان و كـم كردن سـلطه جهانخـواران بوده و هسـتيم. 
حـال اگـر نوكـران امريكا نام اين سياسـت را توسـعه طلبـى و تفكر 
تشـكيل امپراتـوری بزرگ مى گذارنـد، از آن باكى نداريم و اسـتقبال 
مى كنيـم. مـا درصـدد خشـكانيدن ريشـه های فاسـد صهيونيـزم، 
سـرمايه داری و كمونيـزم در جهـان هسـتيم. ما تصميـم گرفته ايم، 
بـه لطـف و عنايت خداونـد بزرگ، نظامهايـى را كه بر اين سـه پايه 
- صلى اللهَّ  اسـتوار گرديده انـد نابـود كنيم؛ و نظام اسـلام رسـول اللهَّ

عليـه و آلـه و سـلم- را در جهـان اسـتكبار ترويـج نماييم.

   استكبار: دشمن مستضعفين و روحانيت 
آنهايـى كـه بر ضـد روحانيت حـرف مى زنند، قلمفرسـايى مى كنند، و 
حـالا بيشـتر، بـرای اينكه مى بيننـد اين روحانيت اسـت كه اسـلام را 
نگـه داشـته؛ و اين اسـلام اسـت كه با منافـع آنها مخالف اسـت. اين 
اسـلامى اسـت كه طرفدار »مستضعفين« اسـت: و نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ 
ـةً وَ نجَْعَلهَُمُ الوارثِيِنَ وعده  الَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِى الَأرْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ
فرمـوده، و عمـل خواهد شـد. اين طبقـه ای كه آن بالانشـينها اينها را 
پسـت مى شـمردند مى گفتند طبقـه پايين. منطق مسـتكبرين همين 
بـود كه اسـتكبار ]مى كردنـد[ تكبر مى فروختنـد بر جامعه؛ ملـت ما را 
طبقـه پايين حسـاب مى كردند. بـالا كى بـود؟ آقای »آريامهـر« و آن 
دسـتجات خودش! آنها بالاها بودند؛ و همه شـما را و همه ما را و همه 

ملـت را حسـاب نمى آوردند. چيزی نيسـتند اينها!.
صحيفه امام، ج 10، ص: 121

   استكبار درون، خصلت قابل مراقبت 
مـا مسـتقل شـديم و خداونـد بـه مـا ايـن مرحمـت را فرمـود تـا ما 
چـه بكنيـم: آيا مـا هم از مسـتكبرين باشـيم يا از مسـتضعفين؟ هر 

فـرد، مى شـود كه مسـتكبر باشـد و مى شـود مسـتضعف باشـد. اگر 
مـن بـه زير دسـتهای خـودم، ولـو چهار نفـر باشـد، تعـدی و تجاوز 
كـردم و آنهـا را كوچـك شـمردم، بنـده خـدا را كوچـك شـمردم، 
مـن مسـتكبرم و او مسـتضعف؛ و مشـمول همـان معنايـى اسـت 
كـه مسـتكبرين و مسـتضعفين هسـتند. اگر شـما كسـانى كـه زير 
دسـتتان هسـت ضعيـف شـمرديد و به آنها خـدای نخواسـته تعدی 
كرديد، تجاوز كرديد، شـما هم مسـتكبر مى شـويد. و آن زيردسـتها 
مسـتضعف. ببينيـم مـا از ايـن امتحـان، از ايـن بوته امتحـان چطور 
بيـرون مى آييـم. آيا سـرفراز بيرون مى آييم يا گردن كج و شكسـته؟ 
آيـا مـا بـا بنـدگان خـدا به طـوری كـه خـدای تبـارك و تعالـى امر 
فرمـوده اسـت رفتار مى كنيـم؟ حالا كه آزاد شـديم، آزادی را وسـيله 
بـرای خدمـت به خلـق و خدمت بـه خالق قـرار مى دهيم. يـا آزادی 

را بـرای مخالفـت بـا خدا و اسـتكبار بر مـردم؟.
صحيفه امام، ج 7، ص: ۴88

   جدايي دين از سياست، شعار استكبار
اسـتكبار وقتـى كـه از نابـودی مطلـق روحانيـت و حوزه هـا مأيوس 
شـد، دو راه بـرای ضربـه زدن انتخـاب نمود؛ يكـى راه ارعـاب و زور 
و ديگـری راه خدعـه و نفـوذ در قـرن معاصـر. وقتى حربـه ارعاب و 
تهديـد چنـدان كارگـر نشـد، راههای نفـوذ تقويـت گرديـد. اولين و 
مهمتريـن حركـت، القـای شـعار جدايـى دين از سياسـت اسـت كه 
متأسـفانه ايـن حربـه در حـوزه و روحانيـت تا انـدازه ای كارگر شـده 
اسـت تـا جايـى كه دخالـت در سياسـت دون شـأن فقيـه و ورود در 
معركـه سياسـيون تهمت وابسـتگى به اجانـب را به همراه مـى آورد؛ 
يقينـاً روحانيون مجاهد از نفوذ بيشـتر زخم برداشـته اند. گمان نكنيد 
كـه تهمـت وابسـتگى و افتـرای بى دينـى را تنها اغيار بـه روحانيت 
زده اسـت، هرگـز؛ ضربـات روحانيت نـاآگاه و آگاه وابسـته، به مراتب 

كاريتـر از اغيـار بوده و هسـت ..
صحيفه امام، ج 21، ص: 278

   كاخ استكبار، لانه عنكبوت  
مسـلمانان از هياهـو وطبل هـای توخالـى و تبليغاتِ ظالمانه نهراسـند 
كـه كاخها و قدرتهای نظامى و سياسـى اسـتكبار جهـان، همانند لانه 
عنكبـوت سسـت و در حـال فـرو ريختنند. مسـلمانان جهـان بايد به 
فكـر تربيـت و كنتـرل و اصلاح سـران خـود فروخته بعض كشـورها 
باشـند و آنـان را بـا نصيحـت يـا تهديـد از اين خـواب گرانـى كه هم 
خودشـان و هـم منافـع ملتهای اسـلامى را به بـاد فنا مى دهـد، بيدار 
نمايند و به اين سرسـپردگان و نوكران هشـدار بدهند و خودشـان هم 
بـا بصيـرت كامـل از خطـر منافقيـن و دلالان اسـتكبار جهانى غافل 
نشـوند و دسـت روی دسـت نگذارند و نظاره گر صحنه شكست اسلام 

و غارت سـرمايه ها و منابع و نواميس مسـلمين نباشـند ..
 صحيفه امام، ج 20، ص: 319
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سيره انبيا از صدر عالم تا زمان خاتم همين بوده است كه در مقابل اين قدرتهايى كه ظالم بودند- منتها هر كدام در يك 
محيطى بودند- از آنجا شـروع كردند. حضرت موسـى در يك محيطى بوده از آنجا شـروع كردند. لكن مقصد اين بوده 

اسـت كه ريشـه اسـتكبار را از جهان بكنند و مردم را از اين ظلمهايى كه بر ايشـان مى شود نجات بدهند. 


